
   ايران در پساجنگ تحميلي اول
اگر تاريخ ملت‌هاي بــزرگ را با دقت بخوانيم، پي‌خواهيم برد 
كه قدرت‌هاي ماندگار نه در روزهــاي آرامش، بلكه در كوره 
بحران‌هاي بزرگ ساخته شده‌اند و ايران در منطق تاريخ معاصر 

خود، يكي از روشن‌ترين شواهد اين قاعده است. 
كشوري كه در پايان جنگ هشت‌ســاله با عراق، با ويرانه‌هاي 
زيرساختي، اقتصادي خسته، تحريم‌هاي گسترده و فشارهاي 
بين‌المللي روبه‌رو بود، در طول سه دهه مسيري را پيمود كه 
بسياري از كارشناسان دنيا آن را پيش‌بيني نمي‌كردند؛ رشد 
علمي انفجــاري، خوداتكايي دفاعي، جهــش قابل توجه در 
فناوري‌هاي نوين و تبديل شــدن به يك قدرت راهبردي در 
منطقه، اما حالا كه در حال پشت‌سر گذاشتن جنگ تحميلي 
سوم هستيم و تا به امروز دشمنان با همه توان و ائتلاف گسترده 
خود به هيچ‌كدام از چهار هدف مهم اعلامي خود نرسيده‌اند 
و همان‌طور كه ذكر شــد، بار ديگر پرســش بنيادين مذكور 
پيش‌روي افكار عمومي و نخبگاني قرار گرفته است. آيا الگوي 
»جهش پس از بحران« اين بار نيز در ايران تكرار خواهد شد؟ 
براي دريافت پاسخ اين ســؤال مهم بايد به شرايط پساجنگ 
تحميلي اول برگرديم و بررســي كنيم به چه دلايلي ايراني 
كه بسياري از كارشناسان برجســته جهان، به دلايل شرايط 
نامناســب و ضعف و نيازهاي اين كشور پس از جنگ، اميدي 
به دوام و آينده آن نداشتند، در طول سه دهه چنان روند رو به 
رشدي را طي كرد كه در بسياري از حوزه‌ها جزو چند كشور برتر 
جهان قرار گرفت. يا به عبارت ديگر، براي فهميدن آنچه پس از 
جنگ اخير ممكن است، ابتدا بايد درك كرد كه ايران چگونه 
پس از جنگ عراق، در شرايطي به‌مراتب دشوارتر از اكنون، به 
چنين پيشرفت‌هايي رسيد. به اعتقاد نويسنده، پاسخ در چند 

محور كليدي نهفته است. 
  مهم‌ترين دلايل پيشرفت ايران پس از جنگ ۸ ساله

 .)Forced Self- Reliance( »اول، »اجبار به خودســازي
تحريم‌هاي تســليحاتي و اقتصادي، ايران را در موقعيتي قرار 
داد كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه هرگز آن را تجربه 
نكردند. همين اجبار بود كه باعث حركت صنعت دفاعي ايران 
از صفر شد، به‌حدي كه بر اساس داده‌هاي مؤسسه بين‌المللي 
مطالعات راهبردي )IISS(، ايران امــروز داراي بزرگ‌ترين و 
متنوع‌ترين زرادخانه موشكي در خاورميانه است؛ كشوري كه 
زماني در تأمين بسياري از لوازم و قطعات يدكي تجهيزات نظامي 
خريداري‌ شده از امريكا به شدت مشكل و محدوديت داشت. 
ايران در ادامه پيشرفت‌هاي نظامي خود امروز به جايي رسيده 
كه ژنرال كنت مك‌كنزي، فرمانده سابق ستاد مركزي امريكا، 
در ســال ۲۰۲۲ اذعان كرد توان موشكي ايران »برتري مؤثر« 
)Effective Overmatch( بر همسايگان منطقه‌اي خود دارد. 
دوم، »سرمايه‌گذاري راهبردي در علم.« پس از جنگ، ايران 
به جاي صرفاً بازسازي زيرساخت‌هاي فيزيكي، روي سرمايه 
انساني نيز ســرمايه‌گذاري كرد. جمعيت دانشگاهي ايران از 
حدود 100 هزار نفر در آغاز انقلاب به بيش از 4/5ميليون نفر 
رسيد. بر اســاس پايگاه داده Scopus، تعداد مقالات علمي 
ايران از ۸۳۲ مورد در ســال ۱۹۹۶ به بيش از 50 ‌هزار مقاله 
در شرايط اوج خود در سال رسيد، يعني رشدي نزديك به 50 
برابر در كمتر از دو دهه. در سال ۲۰۱۱، ايران رتبه اول منطقه را 
در توليد علم به دست آورد و اين يعني 14 سال زودتر از هدف 

چشم‌انداز ۱۴۰۴. 
سوم، »خوداتكايي در بخش سلامت و فناوري دارويي.« ايران 
در حوزه مهم ســامت و دارو نيز پيشرفت‌هاي قابل توجهي 
داشته، به‌حدي كه موفق شده ۹۵ تا ۹۶ درصد داروهاي مورد 
نياز بازار داخلي خود را توليد كند. در توليد برخي بايوسيميلارها 
)داروهاي زيستي هم‌ارز( )Biosimilars( در منطقه پيشرو شد 
و داروهاي خود را به 17 كشور دنيا صادر كرده است. يونسكو 
در گزارش علمي خود در اين خصوص، از رشــد ۶۴ درصدي 
توليدات علمي حوزه ســامت ايران بين سال‌هاي ۲۰۱۲ تا 

۲۰۱۸ ياد مي‌كند. 
چهارم، »جهش در فناوري‌هاي نوين.« ايران در دهه‌هاي اخير 
توجه ويژه‌اي به فناوري‌هاي نوين و اقتصاد دانش‌بنيان داشته 
است و در بسياري از حوزه‌ها دستاوردهاي قابل توجهي دارد. 
ايران در حــوزه نانوفنــاوري )Nanotechnology( به رتبه 
ششم جهان در توليد مقالات علمي رسيد. در شاخص »مقالات 
نانوفناوري به ازاي توليد ناخالص داخلي بر حسب برابري قدرت 
خريد )GDP by PPP(« با عــدد 6/05، رتبه دوم جهان را 
به خود اختصاص داده كه نشــان‌دهنده كارايي استثنايي در 
تبديل منابع محدود به خروجي علمي قابل توجه است. سهم 
پتنت‌هاي نانوفناوري از كل پتنت‌هاي ايران در ســال ۲۰۲۴ 

به ۲۵ درصد رسيد و رتبه اول جهان را به خود اختصاص داد. 
Asymmetric Mili� )پنجم، »راهبـ�رد نظامي نامتقـ�ارن«) 

tary Strategy(. ايــران با درك محدوديت‌هــاي خود در 
رقابت‌هاي نظامي سنتي، در حوزه‌هايي سرمايه‌گذاري كرد كه 
بازدهي بيشتر و هزينه پايين‌تر داشتند، همچون موشك‌هاي 
 Attack( پهپادهاي تهاجمي ،)Ballistic Missiles( بالستيك
Drones( و جنگ سايبري )Cyber Warfare(. اقتصاد اين 
رويكرد به‌وضوح به نفع ايران تمام شــد؛ به عنوان مثال، يك 
پهپاد شاهد بين 20 تا 50 هزار دلار هزينه دارد، در حالي كه 
موشك‌هاي رهگير براي انهدام آن بين سه تا 12 ميليون دلار 
اســت كه مصداق‌هاي آن در جنگ تحميلي سوم به وضوح 

مشاهده شد. 
  مردم؛ موتور پيشرفت پنهان

هر تحليل درستي از پيشــرفت‌هاي ايران، بدون پرداختن به 
نقش مهم مردم ناقص است. در نظريه‌هاي توسعه، »سرمايه 
اجتماعي« )Social Capital( به عنــوان يكي از قوي‌ترين 
پيشران‌هاي رشد شــناخته و ايران در اين زمينه يك نمونه 
استثنايي محسوب مي‌شــود. مردم ايران در طول دهه‌هاي 
پس از جنگ، نقشــي فراتر از »مصرف‌كننده توســعه« ايفا 
كردند. دانشمندان، مهندسان، پزشــكان و محققاني كه در 
شرايط تحريم كار كردند، اغلب با دســتمزدهاي پايين‌تر از 
همتايان بين‌المللي خود، اما با انگيزه‌اي كه از باور به ضرورت 
اســتقلال و خوداتكايي ملي سرچشــمه مي‌گرفت، فعاليت 
مي‌كردند. كارگــران و مديران بنگاه‌هاي توليــدي ايران به 
عنوان ســربازان خط مقدم جنگ اقتصادي، حتي زماني كه 
دشمن زيرساخت‌هاي كشور را هدف قرار مي‌داد، اجازه ندادند 
چرخ توليد و اقتصاد كشــور لحظه‌اي متوقف شود و نيز نسل 
جواني كه با وجود محدوديت‌هاي دسترســي به منابع علمي 
بين‌المللي، در المپيادها و مســابقات علمي جهاني رتبه‌هاي 

برتر را كسب كردند. 
طبق گزارش يونســكو، حدود هزار پژوهشگر ايراني در ميان 

يك درصد برتر پراستنادترين دانشمندان جهان قرار دارند. در 
حوزه نانوفناوري، شاخص اچ )h- index( ايران معادل ۶۱ و در 
رتبه ششم جهان قرار دارد. واقعيت مهم در اين خصوص اين 
است كه اين آمارها صرفاً محصول نبوغ و تلاش فردي نيست، 
بلكه بازتاب‌دهنده يك اراده ملــي جمعي براي اثبات توانايي 

در شرايط محاصره و بيشترين و گسترده‌ترين تحريم‌هاست. 
به اعتقاد نويســنده، شــايد مهم‌ترين نقش مردم در مسير 
پيشرفت پســاجنگ تحميلي اول، »حفظ، تقويت و انتقال 
حافظه مقاومت« بوده است. هر نســل، تجربه نسل قبل را با 
خود حمل و به نسل بعدي منتقل كرده است. همان‌طور كه 
جنگ هشت‌ساله نسلي ساخت كه بعدها قوي‌ترين موشك‌ها 
را ساخت يا دانشمند نانو شد، جنگ تحميلي سوم نيز نسلي 
خواهد ساخت كه ديگر جنايت‌هاي دشمنان، ايثار، مقاومت، 
شهادت و وطن‌دوستي را از كتاب و رسانه دريافت نكرده، بلكه با 
پوست و استخوان خود آنها را لمس كرده است كه بدون شك، 
تعميق و تقويت مكتب مقاومت را به دنبال خواهد داشت. به 
باور نويسنده، اين »سرمايه تجربه عيني«، يكي از مهم‌ترين 

دارايي‌هاي ناملموس ايران براي جهش بعدي خواهد بود. 
  امكان جهش دوم ايران از نگاه نظريه‌پردازان غربي

طبيعي اســت كه در بررســي و تحليل هر موضوعي، مباني 
نظري علمي معتبر بايد ادعاي تحليلگر يا نويســنده را تأييد 
كند. به همين دليل در ادامه، احتمال جهش دوم ايران پس از 
جنگ تحميلي سوم را با منطق دو نظريه علمي معتبر بررسي 

مي‌كنيم. 
 )Antifragility( »مبناي نظري اول، نظريه »ضدشكنندگي
 Nassim Nicholas( نسيم طالب. نســيم نيكلاس طالب
Taleb(، اقتصاددان و نظريه‌پرداز برجسته لبناني- امريكايي، 
در اثر ماندگار خود با عنوان »ضدشكنندگي« در سال ۲۰۱۲ 
Resil� )مفهومي را مطرح مي‌كند كه فراتر از »تـ�اب‌آوري«) 

ience( است. سيستم‌هاي ضدشكننده نه فقط در برابر فشار 
دوام مي‌آورند، بلكه از همان فشــار قوي‌تر مي‌شــوند. طالب 
مي‌گويد »باد، شمع را خاموش اما آتش را شعله‌ور مي‌كند.« 
ايران، از نگاه اين نظريه، يك نمونه آموزشي استثنايي از يك 
سيستم ضدشكننده است. هر موج تحريم، به‌جاي فلج كردن، 
يك بخش جديد از اقتصاد داخلي اين كشور را فعال كرده است و 
هر محدوديت در واردات فناوري، يك پروژه بومي‌سازي جديد را 
به وجود آورده است. به همين دليل و بر اساس اين منطق است 
كه مي‌توان گفت جنگ تحميلي سوم نه يك نقطه پايان، بلكه 

يك نقطه شروع براي يك موج جديد از ضدشكنندگي است. 
Competi� )مبناي نظري دوم، نظريه »مزيت رقابتي ملت‌ها«) 

tive Advantage of Nations( مايكل پورتر است. در سال 
۱۹۹۰ بود كه مايكل پورتر )Michael Porter( از دانشــگاه 
The Competitive Advan� )هاروارد، در اثر پايه‌اي خـ�ود) 

tage of Nations( نشان داد شرايط نامساعد براي يك كشور 
مي‌تواند خود يك مزيت رقابتي باشد، به شرطي كه نظام ملي 
بتواند آن را به انگيزه‌اي براي نوآوري و پيشرفت تبديل كند. 
به ادبيات امروز، منظور همان تبديل تهديد به فرصت است. 
 )Creative Pressure( »پورتر اين پديده را »فشــار خلاق

مي‌نامد. ايران از مثال‌هاي مناسب و عيني است كه اين مسير 
را به خوبي طي كرده است، فشار تحريم بر صنعت داروي اين 
كشور، خوداتكايي ۹۶ درصدي در توليد دارو را ساخت؛ فشار 
تحريم تسليحاتي، توانمندي نظامي و بزرگ‌ترين شهرهاي 
موشكي منطقه را ساخت و تحريم و فشار و محدوديت علمي، 
يك جامعه دانشگاهي با رشد انفجاري توليد علم را شكل داد. 
نكته قابل توجه در اين خصوص اين اســت كه ايران امروز در 
موقعيتي اســت كه پايه‌هاي اين مزيت‌هاي رقابتي پيش از 
جنگ اخير ساخته شده‌اند و به همين دليل منطقي است كه 
بگوييم جهش دوم مي‌تواند روي زيرســاخت‌هاي موجود، با 

شتاب بيشتري ايجاد شود. 
علاوه بر دو نظريه فوق، در ادبيات اقتصاد سياسي در سال‌هاي 
گذشــته نيز اثبات و مستند شده كشــورهايي كه از جنگ 
با انســجام ملي بيرون مي‌آيند، اغلب در دهه بعد نرخ رشــد 
اقتصادي و فناورانه بالاتري را نسبت به دوران پيش از جنگ 
تجربه مي‌كنند. دليل آن نيز در اقتصاد سياسي كاملًا روشن 
است، انســجام پس از بحران، هزينه‌هاي تصميم‌گيري ملي 
را كاهش و منابع را بهتر تخصيص مي‌دهد و يك جهت‌گيري 

مشترك براي توســعه ايجاد مي‌كند. از نگاه نويسنده، شرط 
اصلي بهره‌مندي از اين بينش يا چارچــوب نظري در ايران، 
تبديل »وحدت، انســجام و پشــتيباني از جبهه جنگ« به 
»وحدت، انسجام و پشتيباني از جبهه توسعه« است؛ چالشي 

كه در بخش پاياني يادداشت به آن پرداخته خواهد شد. 
شواهد تاريخي؛ وقتي جنگ، كارگاه توسعه مي‌شود

راهكار ديگري كــه مي‌توان از آن براي اثبــات جهش دوباره 
ايران در پســاجنگ تحميلي سوم اســتفاده كرد، توجه به 
درس‌آموخته‌هاي تاريخي است. تاريخ معاصر جهان سرشار 
از شواهدي است كه الگوي »جهش پس از بحران« را اثبات 
مي‌كند. در ادامه سه نمونه كلاسيك براي تطبيق با شرايط 

ايران را مرور مي‌كنيم. 

شــاهد اول، ژاپن پس از جنگ جهاني دوم اســت. ژاپن در 
ســال ۱۹۴۵ با دو بمب اتمي ويراني كامل زيرســاخت‌هاي 
صنعتي، اشغال نظامي و تحقير ملي روبه‌رو بود، اما 20 سال 
بعد به دومين اقتصاد بزرگ جهان تبديل شــده بود. معجزه 
اقتصادي ژاپن محصول ســه عامل بود؛ انسجام ملي پس از 
شكست، سرمايه‌گذاري متمركز در آموزش و فناوري و تبديل 
»سرشكستگي ملي« به انگيزه‌اي براي اثبات توانايي در صحنه 
اقتصاد جهاني. البته فرهنگ كاري مردم ژاپن در اين خصوص 
نكته مهمي اســت، اما ايــران مي‌تواند هميــن منطق را در 

پيشرفت‌هاي خود در شرايط پساجنگ دنبال كند. 
شاهد دوم، كره‌جنوبي پس از جنگ كره. كره‌جنوبي در سال 
۱۹۵۳ يكي از فقيرترين كشورهاي جهان بود و توليد ناخالص 
داخلي سرانه‌اي پايين‌تر از بســياري از كشورهاي آفريقايي 
داشــت، اما در طول سه دهه با اســتراتژي »توسعه صنعتي 
 )State- Led Industrial Development( »دولت‌محور
و سرمايه‌گذاري مســتمر در آموزش عالي و فناوري به يكي 
از پيشرفته‌ترين اقتصادهاي دنيا تبديل شــد. با اينكه ما در 
سال‌هاي گذشته اصل ۴۴ و تقويت بخش خصوصي در كشور 

را دنبال كرديم و اين روند مناقشه‌هاي مختلفي را نيز به همراه 
داشت، اما مقايسه ايران پس از جنگ عراق با كره جنوبي پس 
از جنگ كره، از منظر »نقطه شروع دشوار و جهش چشمگير«، 

يك تطبيق قابل توجه و آموزنده است. 
شاهد سوم ويتنام پس از جنگ امريكا. ويتنام پس از سال‌ها 
جنگ ويرانگر با امريكا، در دهه ۱۹۸۰ بــا انزواي اقتصادي و 
تحريم روبه‌رو بود. ويتنامي‌ها با اجراي سياست »دوي‌مويي« 
)Doi Moi( در ۱۹۸۶، مسير توســعه را آغاز كردند و امروز به 
يكي از پرســرعت‌ترين اقتصادهاي در حال رشد آسيا تبديل 
شده است. تشابه ويتنام با ايران در ايستادگي و مقاومت هر دو 
كشور در مقابل امريكا و استكبار جهاني است. واقعيت درباره 
ويتنام بسيار ساده، اما مهم اســت. آنها خودباوري راهبردي 
كسب كردند و از همين خودباوري به عنوان سوخت توسعه 
كشور خود اســتفاده كردند، البته با اين تفاوت مهم كه ايران 
امروز از پايگاه علمي و صنعتي بسيار قوي‌تري نسبت به ويتنام 

در نقطه مشابه تاريخي برخوردار است. 
  ايران ۱۳۶۷ در برابر ايران ۱۴۰۴؛ چرايي قوي‌تر بودن 

جهش دوم
مقايسه موقعيت ايران در پايان جنگ عراق با موقعيت امروز، 
تفاوت‌هاي ساختاري مهمي را نشان مي‌دهد كه همه آنها به 
نفع اثبات جهش دوم است.  ايران در سال ۱۳۶۷ پيشرفت را 
با يك جامعه دانشگاهي محدود، صنعت دفاعي نوپا، اقتصاد 
وابسته به نفت خام و فناوري پايين و ديگر محدوديت‌ها آغاز 
كرد، اما در سال ۱۴۰۴ در حالي وارد فاز پساجنگ مي‌شود كه 
در بسياري از علوم و فنون جزو چند كشور برتر دنيا قرار دارد، 
رتبه ششم جهان در نانوفناوري، بزرگ‌ترين شهرهاي موشكي 
خاورميانه، ظرفيت توليد 1‌0 هــزار پهپاد در ماه، خوداتكايي 
۹۶ درصدي در دارو، رتبه پانزدهم جهان در انتشار مقالات 
علمي و هزار پژوهشگر يك درصد برتر جهان را در اختيار 
دارد. در اين خصوص بايد به يك نكته مهم دقت كنيم كه 
اين ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها، نقطه شروع جهش دوم است 
نه دستاوردهاي پاياني،اما يك تفاوت كليدي ديگر كه اغلب 
ناديده گرفته مي‌شود و احتمال جهش دوم ايران در شرايط 
پساجنگ را تقويت مي‌كند، »آزمون ميداني« است. صنعت 
دفاعي ايران در جنگ اخير آزموده شد و كارايي خود را اثبات 
كرد. موشك‌هاي ايراني در برابر سامانه‌هاي پدافندي 
ميليارد دلاري امريكا و اسرائيل، از آيرون 
دام و ديويد اسلينگ و پاتريوت تا پيكان 
و تاد و امثالهــم، كارآمدتر و موفق‌تر 
ظاهر شد. اين گواهي و تأييد ميداني 
چنان اهميت و ارزشــي دارد كه 
تأييد هيچ آزمايشگاهي نمي‌تواند 
جايگزين آن شود؛ واقعيتي كه 
بازار جهانــي آن را مي‌بيند 
و در تصميم‌هاي خود به 
آن توجــه مي‌كند. در 
كنار موارد فوق، شهادت 
رهبر معظم انقلاب ايران 

و اثري كه شهادت ايشان در جامعه ايجاد كرد، تعميق و تقويت 
انســجام ملي را به همراه داشــته و مرزي كه ميان حاميان و 
بي‌تفاوتان وجود داشــت را به ميزان قابل توجهي كمرنگ‌تر 
كرده است. اين انسجام، هزينه‌هاي تصميم‌گيري ملي براي 
سرمايه‌گذاري در توسعه را كاهش مي‌دهد، مشروط بر اينكه 
مسئولان ايراني بتوانند اين انســجام و حمايت و انرژي را از 
خيابان به كارخانه، از كارخانه به اقتصاد، از اقتصاد به بازار و از 

بازار به معيشت و زندگي مردم منتقل كنند. 
  جهش دوم؛ بايدها و نبايدها

تجربه كشــورهايي كه از بحران به جهش رســيدند، نشان 
مي‌دهد جهش دوم در ايران به خودي‌خود محقق نمي‌شــود 
و سه پيش‌شرط همزمان؛ انســجام ملي، عقلانيت مديريتي 
و ســرمايه‌گذاري واقعي در علم و صنعت را نياز دارد. در ادامه 
چند پيشنهاد براي تحقق اين شرايط مطرح و بررسي مي‌شود. 
پيشنهاد و توصيه اول به مسئولان، »تبديل انسجام جنگ به 
انسجام توسعه.« مهم‌ترين وظيفه مسئولان در مديريت كشور 
در شرايط پساجنگ اين است كه وحدت ملي شكل‌گرفته در 
خيابان‌ها را به يك پروژه ملي توسعه تبديل كنند. اين يعني 
تعريف اهداف ملي مشــخص، قابل اندازه‌گيري و قابل دفاع 
در افق ۱۰ ساله، تخصيص واقعي بودجه به حوزه‌هاي فناوري 
پيشرو و شفافيت در گزارش پيشرفت به مردم. در واقع، اقتصاد 
مقاومتي كه رهبر شهيد بر آن تأكيد داشتند، بايد از يك شعار 
به يك برنامه عملياتي مشخص با ضرب‌الاجل و مسئول اجرايي 
مشخص و پاسخگو تبديل شود. شــايد برخي معتقد باشند 
مي‌توان برنامه هفتم پيشرفت را در اين قالب پيگيري كرد، اما 
به اعتقاد نويسنده اولاً به دليل اينكه بسياري از كارشناسان، 
مسئولان و حتي برخي از طراحان خود برنامه هفتم، عملياتي 
بودن آن را امكان‌پذير نمي‌داننــد و برخي از فصول و بندهاي 
آن را نيازمند اصلاح مي‌دانند و ثانياً اينكه برنامه مدنظر بايد 
به‌صورت مشخص، برنامه برگرفته از اتحاد و انسجام ملي كف 
خيابان‌ها باشد به نحوي كه مردم كشــورمان آن را در ادامه 
و تقويت حضور ميداني خود بدانند تا انگيزه بيشــتري براي 
همراهي و حمايت از آن داشته باشند. به بيان ديگر، شرايط بايد 
به گونه‌اي باشد كه مردم، حضور و نقش مؤثر خود در پيشرفت 
كشور را احساس كنند كه بدون شك پيامدهاي مؤثري را به 

همراه خواهد داشت. 
پيشنهاد و توصيه دوم، »اقتصاد بازدارندگي را به بازار صادراتي 
تبديل كنيد.« جنگ اخير يك تأييديه و گواهي ميداني براي 
صنايع دفاعي ايران صادر كرد كه واقعاً فرصتي بي‌نظير است. 
بسياري از كشورهاي جهان كه به دنبال تنوع‌بخشي به منابع 
تجهيزات دفاعي خود هستند، اين آزمون را ديده‌اند و به احتمال 
زياد از همين حالا كه هنوز جنگ تمام نشــده، به فكر دست 
يافتن به تجهيزات ايراني‌اي هستند كه در ميدان اخير دست 
برتر را داشتند. در يك كلام، فرصت تبديل »قدرت دفاعي« 
به »صنعتي صادراتي و ارزآور«، با در نظرگرفتن واقعيت‌هاي 
ميداني و چارچوب‌هاي حقوق بين‌الملل، يك مزيت راهبردي 

مهم براي ايران است كه نبايد اجازه داد از دست برود. 
پيشنهاد و توصيه سوم، »سرمايه‌گذاري متمركز در سه فناوري 
مادر.« ايران اعلام كرده در ليزر، فوتونيك و ميكروالكترونيك 
تمركز راهبردي كرده اســت. اين انتخاب، انتخابي منطقي 
و درست اســت، زيرا اين ســه فناوري پايه بسياري از صنايع 
پيشرفته جهان، از دفاعي تا پزشــكي و ارتباطات هستند، اما 
نكته اين است كه فقط اعلام اين راهبرد به تنهايي كافي نيست 
و تخصيص بودجه واقعي، جذب نخبگان حتي استعدادهاي 
ايراني خارج از كشــور، ايجاد پارك‌هاي فنــاوري در ارتباط 
مســتقيم با صنعت و تحقق عيني شــعار نزديكي صنعت و 

دانشگاه، از ضروريات تبديل اين هدف مهم به واقعيت است. 
پيشنهاد و توصيه چهارم به مردم ايران، »تبديل تجربه حماسه 
به منشور.« نسلي كه جنگ را لمس و تجربه كرده، يك سرمايه 
فرهنگي بي‌بديل در اختيار دارد. به اعتقاد نويسنده، اين تجربه 
نبايد فقط در قالب روايت‌هاي حماسي باقي بماند، بلكه بايد به 
»اخلاق و منشور كار« مردم ايران در شرايط پساجنگ تبديل 
شود. همان انرژي كه در مقاومت صرف شــد، بايد به توليد، 
نوآوري و كارآفريني منتقل شود. كارگران و مديراني كه حتي 
در زمان بمباران دشمن، كار و كارخانه و دستگاه‌هاي توليدي 
خود را ترك نكردند، قهرمانان اقتصادي اين كشور هستند كه 

بايد به عنوان الگوي نسل بعد معرفي و برجسته شوند. 
  جمع‌بندي؛ ايران بازآفريني در مقابل بازسازي

تاريخ به ما آموخته كــه ملت‌هاي بزرگ نــه در آرامش‌هاي 
بي‌چالش، بلكه در كوره‌هاي بحران ســاخته مي‌شوند. ايران 
در منطق تاريخ ســه دهه اخير خود، اين قاعده را بارها و بارها 
اثبات كرده است.  در پايان بايد گفت كشوري كه پس از جنگ 
هشت‌ساله، با دستان خالي، اما اراده‌اي پولادين، صنعت دفاعي 
را از صفر ساخت، در بسياري از فناوري‌ها به رتبه‌هاي بالا رسيد و 
جزو چند كشور اول جهان شد و در توليد علم انفجاري‌ترين رشد 
را در دنيا تجربه كرد، امروز با پايه‌اي به‌مراتب قوي‌تر از دوران 
پســاجنگ عراق وارد مرحله جديدي از تاريخ خود مي‌شود؛ 
مرحله‌اي كه نه صرفاً بازسازي، بلكه يك بازآفريني مهم و بزرگ 
است. ايران از اين جنگ با ماهيت و شرايطي بيرون مي‌آيد كه 
هيچ موشكي قادر به انهدام آن نيست، تجربه عيني مقاومت در 
بدنه يك نسل كامل. نسيم نيكلاس طالب آن را ضدشكنندگي 
مي‌نامد، پورتر آن را فشار خلاق مي‌خواند و تاريخ ژاپن، كره و 
ويتنام آن را اثبات كرده اســت، اما تاريخ يك هشدار نيز دارد، 
انسجام جنگ خودبه‌خود به انسجام توسعه تبديل نمي‌شود. 
اين تبديل وظيفه‌اي اســت كه بر دوش مســئولان سنگيني 
مي‌كند. بايد انســجام ملي از خيابان به كارخانه، از كارخانه به 
توليد، از توليد به بازار، از بازار به اقتصاد و از اقتصاد به معيشت و 
زندگي روزمره مردم برده شود. اگر اين انتقال درست مديريت 
شود، ايران نه‌تنها يك قدرت منطقه‌اي خواهد بود، بلكه الگويي 
خواهد شد براي هر ملتي كه باور دارد مقاومت نقطه پايان نيست، 

نقطه شروعي براي يك فصل جديد است. 
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  تحليل 

بازسازي يا بازآفريني؟ 
ايران در شرايط پساجنگ تحميلي سوم 

بادي كه شمع را خاموش مي‌كند، آتش ايران را شعله‌ور مي‌كند 

 كشوري كه پس از جنگ هشت‌ســاله، با دستان 
خالي، امــا اراده‌اي پولادين، صنعــت دفاعي را از 
صفر ساخت، در بسياري از فناوري‌ها به رتبه‌هاي 
بالا رسيد و جزو چند كشــور اول جهان شد و در 
توليد علم انفجاري‌ترين رشد را در دنيا تجربه كرد، 
امروز با پايه‌اي به‌مراتب قوي‌تر از دوران پساجنگ 
عراق وارد مرحله جديدي از تاريخ خود مي‌شــود

  سعيد سيفي، استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل راهبردي
هيچ كشــوري در تاريخ معاصر، زير بمباران رتبه ششم نانوفناوري جهان را كسب نكرده است. هيچ ملتي 
در محاصره كامل، 96درصــد داروي خود را توليد نكرده و هيچ اقتصادي زير ســنگين‌ترين تحريم‌هاي 
تاريخ، انفجار علمي 50 برابري را تجربه نكرده اســت، اما ايران هر ســه مورد را تجربه كرده است. حالا 
كه ايران در حال پشت‌سر گذاشــتن جنگ تحميلي سوم است و دشــمنان با تمام توان به هيچ‌كدام از 
اهداف اعلامي خود نرسيده‌اند، ســؤالات مهمي پيش‌روي تحليلگران و نخبگان قرار دارد. در پساجنگ 
تحميلي سوم شرايط ايران چگونه خواهد بود؟ با توجه به خســارت‌هايي كه به زيرساخت‌ها و بخش‌هاي 

مختلف اقتصادي و صنعتي اين كشــور وارد شــده و از طرف ديگر، محدوديت‌ها، تحريم‌ها و مشكلات 
اقتصادي وارداتي و داخلي، آيا ايران دوباره مي‌تواند روي پاي خود بايســتد و در مسير پيشرفت و توسعه 
قرار گيرد؟ يا به بيان ديگر، آيا ايران مي‌تواند شــرايط و روند پســاجنگ تحميلي اول را دوباره تكرار و 
تجربه كند؟ و در نهايت و مهم‌تر از همه اينكه، با توجه به مباني نظري پذيرفته‌ شــده جهاني، شــواهد 
تاريخي و تجربه پساجنگ تحميلي اول، آيا ايران مي‌تواند بازســازي را به بازآفريني قدرت خود تبديل 
كند؟ نويسنده در اين يادداشــت با تكيه بر نظريه‌هاي علمي معتبر جهاني و شــواهد تاريخي مستند، 
اســتدلال مي‌كند كه جهش دوم ايران نه تنها ممكن، بلكه از جهش اول قوي‌تر خواهد بود؛ البته مشروط. 
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